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  گفتار

راهبردراهبرد

در انتخابـات مجلـس سـوم ترکیـب مجلـس عمدتـا دسـت 

گروهـی بـود کـه در حـال حاضـر به عنـوان اصلاح طلـب 

مشـهورند. البتـه آن زمـان عنـوان دیگری داشـتند و بـه آنها 

»خـط سـه« می گفتنـد. از ایـن رو وقتـی در سـال 68 آقـای  

هاشـمی رئیس جمهـور شـدند، کروبـی رئیس مجلس سـوم 

شـد و هیات رئیسـه و کمیسـیون ها هـم دسـت آن آقایـان 

جریان چـپ بود، در انتخابات مجلس چهـارم اصلاح طلبان 

رای نیاورنـد یـا در حوزه هایی بسـیارکم رای آوردنـد. مثلا در 

لیسـت تهران که معمولا نمادی از وضعیت کشـور محسوب 

می شـود اصلاح طلبـان اگرچـه لیسـت مفصلـی داده بودند 

ولی حتـی یک رای هم نیاورند. به عنـوان مثال حتی کروبی 

و همسـرش که سرلیسـت بودند هم بعد از نفر سـی ام بودند 

و رای نیاوردند. آنها سرلیسـت بودند ولی کسـی رای نیاورد. 

ایـن مسـاله باعـث شـد اصلاح طلبـان قـدری بـه انـزوای 

سیاسـی بروند. در دولت آقای هاشـمی کـه ترکیبی از همه 

جناح هـا بـود اصلاح طلبـان به تنهایـی حضـور نداشـتند، 

ریاسـت قـوه قضائیـه هـم آن زمـان بـا یـزدی بـود. از این رو 

مجلـس تنهـا پایـگاه جریـان چـپ آن زمـان و بـه اصطـلاح 

اصلاح طلبـان محسـوب می شـد کـه در انتخابـات آن را هم 

از دسـت داده و تقریبـا بـه انـزوای سیاسـی رفتـه بودنـد. از 

ایـن رو در آسـتانه انتخابـات مجلس پنجم، فضای سیاسـی 

و مدیریتی کشـور خیلـی یک طرفه بـود یعنی عمدتا دسـت 

جناح راسـت یـا اصولگرایان امـروز بـود. بنابراین در آسـتانه 

انتخابـات نوعـی فضـای یـأس در بیـن گروه هـای غیـر از 

اصولگرایـان و جریان راسـت وجود داشـت که باعث سـردی 

انتخابات می شـد. بر این اسـاس در سـال 74، کسـانی که 

در دولـت آقای هاشـمی بودنـد تصمیم گرفتند کـه حرکتی 

سیاسـی انجام دهنـد تا به قول معـروف تنـور انتخابات گرم 

شـود و مردم  انگیزه داشـته باشـند کـه در انتخابات شـرکت 

کننـد. چـون بالاخـره انتخابـات نمـاد مردم سـالاری دینـی 

اسـت و کشـور ما هـم به عنـوان یک نظـام مردم سـالار دینی 

محسـوب می شـود و از ایـن رو اگـر تعـداد شـرکت کنندگان 

در انتخابـات کـم بـود نوعـی تهدیـد بـرای کشـور محسـوب 

می شـد. 

 کسی رغبتی برای امضای بیانیه 

کارگزاران نداشت

بنابرایـن مـا در دولـت آقـای هاشـمی تصمیـم گرفتیـم کـه 

حرکتـی سیاسـی انجـام دهیم و دعـوت به رای دهـی کنیم. 

بـر ایـن مبنـا بیانیـه ای را دربـاره عملکـرد مجالـس اول تـا 

چهـارم تهیه کردیـم و در این بیانیـه از مردم خواسـتیم برای 

اینکه بتوانند خواسـته خود را عملی کنند سـر صندوق های 

رای حاضـر شـوند و با رای خودشـان خواسته شـان را عملی 

کننـد و تحلیلی از چهـار مجلـس اول در همیـن بیانیه ارائه 

کردیـم. البتـه ابتـدا خواسـتیم ایـن بیانیـه  را کـه تهیـه شـد 

100 نفـر از شـخصیت های ملـی و رجال سیاسـی آن زمان 

امضـا کننـد. به عنـوان مثـال بخشـی از جریـان چـپ یـا بـه 

اصطـلاح امـروز اصلاح طلبـان ماننـد کروبـی، موسـوی، 

خاتمـی و...  بخشـی از حوزویان و بخشـی از دانشـگاهیان 

و به طـور کلـی لیسـتی 100 نفـره از افـراد موثـر چـه در 

اسـتان ها و چـه در پایتخـت تهیه شـده بـود که توفیـق پیدا 

نکردیـم یعنـی معمولا کسـی آماده نبـود چنین بیانیـه ای را 

امضـا کنـد و بـه تعـدادی کـه مراجعـه کردیـم کسـی رغبتی 

بـرای امضـای ایـن بیانیـه نداشـت. ایـن بیانیـه را در دولـت 

آقـای هاشـمی بردیـم. هیـات دولـت آن زمـان 36-35 نفـر 

بـود. از هیـات دولـت فقـط 16نفـر امضـا کردنـد. از ایـن 

تعـداد 16 نفر کـه امضا کردند، 6 نفـر از اینها وزیـر نبودند؛ 

رئیـس کل بانک مرکزی بـود، معاونـان رئیس جمهور بودند، 

شـهردار تهـران بـود. 6نفـر غیروزیـر و 10 نفـر وزیـر بودنـد. 

بقیـه وزرا هـم امضـا نکردنـد. بقیـه هیـات دولـت کـه امضـا 

نکردنـد گرایـش راسـت داشـتند چـون ترکیـب دولـت آقای 

هاشـمی ترکیـب یکدسـتی نبـود. کسـانی کـه معتدلیـن و 

اعتدالیـون بودنـد، تعـدادی چپ و تعـدادی راسـت بودند. 

اعتدالیـون و چپ هـا کـه حـدودا 16 نفـر می شـدند امضـا 

کردنـد ولـی بقیـه امضـا نکردنـد. بقیه عمدتـا راسـت بودند 

کـه امضـا نکردند. 

بعد از انتشـار بیانیه که اعلام موجودیت محسـوب می شـد، 

بـا توجه بـه اینکه عملکـرد مجالـس را تحلیـل کـرده بودیم، 

در مجلـس چهـارم واکنـش بسـیار تنـدی بـه بیانیه ما شـد. 

روزنامـه رسـالت و برخـی روزنامه هـای دیگـر کـه متعلـق بـه 

جناح راسـت بودند انتقادات تندی علیه ایـن بیاینه کردند. 

آن زمـان نزدیـک مـاه مبـارک رمضـان بـود. معمـولا هیـات 

دولـت در مـاه مبـارک افطـاری را خدمت رهبـری می رفتند. 

روز دوم یـا سـوم مـاه رمضـان بـود کـه افطـاری را بـا هیـات 

دولـت خدمـت ایشـان رفتیـم، رهبـری در صحبت هایشـان 

فرمودند اینکـه دولت و وزرا آمدند و بخواهند نماینده تعیین 

کنند؛ ایـن نماینده وکیل الدوله می شـود یعنـی وکیل مردم 

نمی شـود. بنابرایـن معنـا نـدارد وزیـر بیایـد، وکیـل تعییـن 

کنـد و وزرا اسـتعفا دهند. بنابرایـن از فـردای آن روز )بعد از 

صحبت هـای رهبـری( هـر 10 وزیـر اسـتعفا دادنـد و 6 نفر 

شـدیم. به عنوان گروه G6 معروف شـدیم. منتها عنوان مان 

»کارگـزاران سـازندگی« بـود. بنابراین هم در اسـتان ها و هم 

در تهران شـروع بـه فعالیـت کردیم. 

  گروه G6، 140 نفر را به مجلس پنجم 

فرستاد 

بـرای انتخابـات مجلـس پنجـم مـا لیسـتی مجـزا دادیـم و 

حـدود 140 نفـر از لیسـتی را کـه داده بودیـم توانسـتیم به 

مجلـس پنجـم بفرسـتیم. درواقـع بـرای انتخابـات مجلـس 

پنجـم، فقـط جنـاح راسـت آن زمـان و مـا لیسـت دادیـم. 

بنابرایـن ترکیـب مجلس پنجـم دیگـر مانند مجلـس چهارم 

یک دسـت نبـود که تنهـا دسـت جریان راسـت باشـد. البته 

حـدود 40-35 نفـری کـه بـا لیسـت مـا بـه مجلـس رفتـه 

بودنـد بعـد از تشـکیل مجلس به جریان رسـالت پیوسـتند. 

بنابرایـن حاصـل مجلـس پنجـم ایـن شـد کـه 105 نفـر 

نماینـده کارگزاران بودند و بقیه کـه اکثریت بودند، نماینده 

جریـان راسـت. ولـی در طرح هـا، لوایـح و بقیـه مسـائل نیز 

عمدتـا تعـدادی از آنهـا طرفدار دولـت بودند و بـه طرح ها و 

لوایح دولـت رای می دادند. فقط در انتخاب هیات رئیسـه 

رای آنهـا بـا کارگـزاران نبـود. از ایـن رو بعـد از آن 

از مجلـس  بعـد  انـزوای سیاسـی مقطعـی 

پنجـم، جریـان چـپ دوبـاره وارد صحنـه 

سیاسـی شـد. 

 ائتلاف گروه G6 و جریان چپ 

در انتخاب خاتمی

بعد از آن در انتخابات سـال 76 ناطق نوری 

به عنـوان کاندیـدای جنـاح راسـت بـود و 

خیلـی هـم فعالیت می کـرد. جناح چـپ هم بـرای انتخابات 

ریاسـت جمهوری کاندیـدای خـود را معرفـی کـرد. درواقـع 

کارگـزاران کـه آن زمان حـزب نبود و همـان گـروه G6 بودیم 

و جنـاح چـپ بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 76 با 

هـم ائتلاف کردنـد و در نتیجه خاتمی با اختلاف رای بسـیار 

بالایـی نسـبت به ناطـق پیـروز انتخابات شـد. 

پـس در آن مقطـع هـم مجلـس پنجـم بخشـی از همیـن 

نیروهـای جناح چـپ بودند و دولـت هم در اختیـار آنها بود 

و بعد منجر به این  شـد که در دولـت خاتمی تقریبا اکثریت 

 G6  اصلاح طلبان شـدند. از این رو کارگزاران یا همان گروه

در پیـروزی خاتمـی خیلی موثـر بودند. 

  کرباسچی وقتی به عنوان دبیرکل 

انتخاب شد، در زندان بود

همان طور که اشـاره داشـتم مـا آن زمان تنها 6 نفـر بودیم و 

یـک گروه ثبت شـده حزبـی نبودیم. بعـد از اینکـه در دولت 

خاتمـی قانـون احـزاب احیـا و احـزاب تشـکیل شـدند، 

کارگزاران براسـاس مـاده 10 قانون احزاب در وزارت کشـور 

خـود را به عنـوان حزب ثبـت کردنـد. به عبارتـی از آن 

زمـان )سـال 77( بـه حـزب تبدیـل شـدیم. از 

ضرورت هـای حـزب ایـن اسـت کـه طبـق 

اساسـنامه دبیـرکل و مسـئولان حـزب 

در  کننـد.  مشـخص  رای گیـری  بـا  را 

شـورای مرکـزی حـزب بحـث و بررسـی 

دبیـرکل  به عنـوان  کرباسـچی  و  شـد 

انتخـاب شـد. اتفاقـا زمانـی او به عنـوان 

دبیـرکل انتخاب شـد کـه در زنـدان بود و 

ایـن انتخـاب در زمانـی انجـام شـد که او 

حضور نداشـت و حـزب کارگزاران 

کرباسـچی را به عنوان دبیـرکل انتخاب کرد. مـن هم رئیس 

هیات موسـس و هـم مسـئول کمیتـه سیاسـی حـزب بودم. 

  دولت خاتمی تقریبا ادامه دولت هاشمی 

بود

در دولـت خاتمـی به خصـوص دولـت اول او، تعـدادی از 

کارگـزاران در دولـت حضـور داشـتند و فعـال بودنـد، وزیـر 

یـا معـاون رئیس جمهـور بودنـد، یعنـی مشـارکت داشـتند. 

همین طـور از نظـر سیاسـت ها و خط مشـی دولـت در حـوزه 

اقتصـاد و سـازندگی، دولـت خاتمـی هـم تقریبـا نـه تحقیقـا 

یعنـی تا حـدودی ادامـه راه دولت آقای هاشـمی بـود، یعنی 

کارهای سـازندگی در آنجا پیگیری می شـد، مسـاله اشتغال 

خوب بـود، به تولید رسـیدگی می شـد، برنامه و هـدف دولت 

به دنبـال بـازار بـود، یعنـی تولید بـرای مصـرف داخـل نبود و 

هـدف بـازار منطقه بـود. مثـلا در دولت آقای هاشـمی وقتی 

یک مـوردی می خواسـتند تولیـد کنند نمی گفتند بـرای 60 

میلیون جمعیت داخلـی تولید کنیم، می گفتند شـما هدف 

را 300 میلیـون در نظر بگیرید کـه باید بازار منطقه را بگیریم 

و تولید با هدف صادرات بـود. از این جهت کیفیت تولید بالا 

می رفت، ارزآوری داشـت و وابسـتگی به نفت کمتر می شـد. 

بسـیاری از ایـن سیاسـت ها در دولـت خاتمـی هـم تعقیـب 

می شـد و تنها در دولـت احمدی نژاد کن لم یکـن و همه اینها 

رهـا و سیاسـت های دیگـری در پیـش گرفتـه شـد. به عبارت 

دیگـر، اگرچه دولت خاتمی، دولت عمدتـا اصلاح طلبان بود 

ولی تعدادی از کارگزاران در مشـاغل حسـاس مانند سازمان 

برنامـه، برخـی معاونت هـا و وزارتخانه هـا حضـور داشـتند و 

همین سیاسـت های اجرایـی و اقتصادی توسـط آنها تعقیب 

می شـد منتها نه همه سیاسـت های آقای هاشمی. به عنوان 

مثـال آقـای  هاشـمی یـک لایحـه بـه مجلـس داده بـود کـه 

بـرای تامیـن اجتماعی بود کـه براسـاس آن مبلغ کمـی را به 

قیمـت سـیگار اضافـه یـا مثـلا موبایـل و کالاهـای غیرضـرور 

اضافـه کننـد و از آن یک سـری منابـع برای تامیـن اجتماعی 

و بیمه هـای مختلـف تامین می شـد. ایـن لایحه ای کـه آقای  

هاشـمی در دولت خود داده بـود، در زمان خاتمی از مجلس 

پس گرفته شـد! مسـائل اینچنینـی در دولت خاتمـی وجود 

داشـت ولی عمـده سیاسـت های اجرایـی دولـت خاتمی در 

راسـتای سیاسـت های اجرایـی آقـای هاشـمی بـود. البتـه 

بایـد در نظـر داشـت نسـبت بـه آقـای هاشـمی یـک جریـان 

تنـدرو چـه بیـن اصولگرایـان و چـه اصلاح طلبـان علیـه او 

حرکـت می کردنـد. از ایـن رو شـاهد بودیـم جریـان افراطـی 

 تنـدرو میـان اصلاح طلبـان علیه  آقـای هاشـمی در مقطعی 

حرکت کردند. 
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ازبیســـروســـامانیجریانمتبوعششـــکایتمیکنـــد.طاهرنژاد،

نایبرئیسشـــورایمرکزیاینحـــزبنیزهمینچنـــدروزپیشبود

کهدرارگانرســـمیحزبکارگـــزارانازبیبرنامگـــیوانفعالجریان

اصلاحاتنوشتوازســـتادهایانتخاباتیگفتکههنوزتکلیفشان

درشـــورایعالیسیاســـتگذاریاصلاحطلبانمشـــخصنیست.این

اعضایشـــورایمرکزیکارگزارانمعتقدندتااینجـــایکارانتخاباتبه

دلیـــلبیعملیوکماثریشـــورایعالیدرترغیـــبداوطلبانجهت

ثبتنامچهرههایشـــاخصاصلاحطلبدرسراســـرکشورکهقابلیت

حضـــوردرعرصهانتخابـــاتونقشآفرینـــیدرمجلسراداشـــتنداز

ثبتنامبـــازماندند.اینگـــزارهدرمیانچهرههایمختلفازشـــورای

مرکزیاینحزبچنانپررنگاســـتکهمحمـــدقوچانی،دیگرعضو

شـــورایمرکزیکارگزارانوســـردبیرارگانرســـمیاینحزب)روزنامه

ســـازندگی(نیزباپایانثبتنامداوطلبانانتخاباتـــیبهقولخودش

»عاجزانه«بهنوعیشکســـتزودهنگامدررقابـــتانتخاباتیرااعلام

کردونوشـــت:»اینروزهـــاآنقدرعلیهنهـــادانتخابـــاتواصلاحات

حرفزدندکهخودشـــانهمظاهراازاصلاحاتوانتخاباتپشـــیمان

شـــدندوتوبـــهکردنـــدوازســـربیخیالـــیوبیبرنامگیوبـــهنظرم

بریدگیمـــارادرمقابلاصولگرایـــانجوانرهاکردنـــد....«بااینحال

حسینمرعشـــی،ســـخنگویحزبکارگزارانبه»فرهیختگان«گفت

تمامســـازوکارهایانتخاباتیاصلاحطلبانمشـــخصاســـتوبهقول

مرعشـــیفقطدستشـــانرارونمیکنندکهرودســـتنخورند.آنچه

درادامهمیآیدمشـــروحگفتوگوی»فرهیختگان«باحسینمرعشی،

ســـخنگویحزبکارگزاراناست.



بهنظرشـــمامجلسیازدهمبهکدامیکازمجالسشـــورایاســـلامی

بیشترینشـــباهتراخواهدداشت؟

امیدواریـــم مجلس آینـــده به مجلس پنجم شـــبیه باشـــد. شـــرایط فعلی 

به گونه ای نیســـت کـــه یک جنـــاح از جناح های کشـــور اکثریـــت مطلق را 

داشـــته باشـــد. از این رو به نظر ما مجلســـی ائتلافی شـــکل خواهد گرفت؛ 

مجلســـی شـــبیه به مجلس پنجم. 

برخیاصلاحطلبـــانتاکیددارندهنـــوزبرایارائهلیســـتانتخاباتی،

تصمیمیگرفتهنشدهومحتملاســـتکهدرانتخاباتمجلسیازدهم

ازارائـــهلیســـتامتناعکننـــد.دراینصـــورتراهبردکارگـــزارانچه

خواهـــدبود؟آیاکارگزارانبهتنهاییلیســـتانتخاباتـــیخودراعرضه

خواهدکرد؟

اصلاح طلبان حتما لیســـت خواهنـــد داد. اما و اگری هـــم در این خصوص 

وجود نـــدارد. هیچ گروهـــی از اصلاح طلبان چنیـــن اعتقادی )عـــدم ارائه 

لیســـت انتخاباتی( نـــدارد. کارگزاران و ســـایر اصلاح طلبان با هم لیســـت 

واحد خواهند داد. 

بااینوصفچراسازوکارهایانتخاباتیدرشورایعالیهنوزمشخص

نیست؟

تمام ســـازوکار انتخاباتی ما روشـــن اســـت فقط ما خیلی دســـت مان را رو 

نمی کنیـــم که رو دســـت نخوریم. 

پیشازاینتاکیدداشتیدسیاســـتکارگزارانتشویقوبسیجنیست

وسیاســـتتانایناســـتتنهاکســـانیکهازخطقرمزهـــاینظامدر

گذشـــتهعبـــورنکردهاندبیاینـــدوثبتنامکننـــد.باتوجـــهبهنحوه

ثبتنامهـــابهنظـــرشـــمااصلاحطلباندرایـــنزمینهدرســـتعمل

کردهاند؟

بله، به اندازه کافـــی کاندیدا داریـــم و منتظریم بررســـی تایید صلاحیت ها 

تمام شـــود که برای لیســـت ها تصمیم بگیریم. 

حالـــتانفعـــالوانســـدادیکـــهدربینبرخـــیاحـــزابوگروههای

اصلاحطلـــبوجـــودداردازچـــهچیزیناشـــیمیشـــود؟

مثلا چه کسانی؟

مثلاحزباتحادملت.

نه آنها هـــم خیلی جدی هســـتند. دبیرکل شـــان به عنـــوان داوطلب برای 

انتخاب مجلس ثبت نـــام کرده، چـــه انفعالی؟!

برخیاصلاحطلبانازجملهاعضایشـــورایمرکـــزیحزباتحادملت

معتقدندانگیزهمشـــارکتسیاســـیدربیناصلاحطلبـــانبهدلیلاز

بینرفتنبدنهاجتماعیشـــانازبینرفتهاســـت.

اصلاح طلبـــان هنوز قوی ترین پایـــگاه اجتماعی را دارند. بـــه قولی جوجه ها 

را آخر پاییز می شـــمارند و اســـفند ماه پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و برنده 

انتخابات مشخص خواهد شد. 

پسشمامعتقدنیستیدکهکارنامهدولترویبدنهاجتماعی

اصلاحطلباناثرگذاشتهباشد؟

اصالـــت اصلاح طلبان خیلی بیشـــتر از آن اســـت کـــه با دولت باشـــند یا 

نباشـــند، اثری روی آنها بگذارد. اصلاح طلبان اصالتی 40 ســـاله در نظام و 

انقـــلاب دارند. دولت هـــا می آینـــد و می روند و اهمیتـــی ندارند. 

بـــااینوصـــفشـــمامعتقدیـــدمســـئولیتدولـــتروحانیبا

اصلاحطلباناســـتیامیشودازپاسخشـــمااینطورنتیجه

گرفتکهخودرافـــرایدولتمیدانیدوهیچمســـئولیتی

نیزبرایخودقائلنیســـتید؟

این یک واقعیت اســـت که اصلاح طلبان فراتر از دولت هستند. 

اصلاح طلبان در مقطعی بـــا پیش فرض هایـــی از روحانی نیز 

حمایت کرده اند. پیش فرض هایی که ممکن اســـت بخشـــی 

از آن محقق شده و بخشـــی دیگر محقق نشده باشد. 

بههرحـــالبـــدونهیچتعارفیاگـــرآنحمایتتامو

تمـــاماصلاحطلبـــانازروحانینبود،شـــایددولت

ویتشـــکیلنمیشد.

معلوم است بله.

بااینوصـــفمســـئولیتعملکرددولتباشـــما

)اصلاحطلبـــان(هســـتیانه؟

نـــه، مســـئولیت عملکـــرد دولت بـــا روحانی اســـت. 

اصلاح طلبان هـــم در این مســـئولیت با دولت شـــریک 

 . هستند

بـــهنظرشـــماافـــکارعمومـــیچنیـــنتفکیکـــیرا

میپذیـــرد؟

بله، حتما می شـــود جدا کـــرد. دولت روحانـــی یک دولت 

میانه اســـت و وی هم هیچ گاه ادعا نکـــرده که اصلاح طلب 

اســـت از ایـــن جهت می شـــود میـــان اصلاح طلبـــان و دولت 

تفکیک قائل شـــد. 

حزبکارگزارانرامیتوانیکیازاحزابپراگماتیســـممیاناصلاحطلبانخواند،چه

آنکهبیشازهرچیزقائلبهنتیجههستند؛نتیجهایکهخواهکاندیدایرقیببرایشان

رقمزندوخواهکاندیدایاصیلخودیودراینمیانحتیبارهاتاکیدداشتندکهنقد

رقیببهازنسیهخودیاست.درشمارههایگذشتهپروندهتابهارستان»فرهیختگان«

)18و21آذرماه98(بهبررسیحزباتحادملتوجبههپایداریپرداختیمودرشماره

امروزحزبکارگزارانسازندگیرادرترازوینقدوبررسیقرارخواهیمداد.

ادامهازصفحه2

ادامهدرصفحه7

محمد هاشمی
رئیس هیات موسس و عضو مستعفی حزب کارگزاران

مرعشی،سخنگویحزبکارگزاراندرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

به اندازه کافی کاندیدا داریم، فقط دســت مان را رو نمی کنیم 

کارگزاران جریان چپ را از انزوای سیاســی خارج کرد

حانیه موحدین 
روزنامه نگار

    علم استقلال
چهارشنبه 27 دی ســـال 1374، 16 تن از معاونان هاشمی رفسنجانی 

)رئیس جمهور وقت(، وزرا و مدیران اجرایی دولت و شـــهردار وقت پایتخت 

ابایی نداشتند که عزم راســـخ خود برای انتخابات مجلس پنجم و کسب 

کرســـی های پارلمان را طی بیانیه ای رسمی اعلام کنند. محمد هاشمی، 

عطاءالله مهاجرانی، مصطفی هاشـــمی طبا و رضـــا امراللهی از معاونان 

رئیس جمهـــور، بـــه همراه محســـن نوربخش رئیـــس کل بانک مرکزی، 

غلامحســـین کرباسچی شهردار وقت تهران و 10 تن از وزرای کابینه دوم 

هاشمی رفســـنجانی یعنی محمدعلی نجفی وزیر آموزش و پرورش، بیژن 

زنگنـــه وزیر نیرو، محمدرضا نعمت زاده وزیـــر صنایع، اکبر ترکان وزیر راه 

و ترابری، اســـماعیل شوشتری وزیر دادگستری، مرتضی محمدخان وزیر 

اقتصاد و دارایی، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی، سیدمحمد غرضی وزیر 

پست و تلگراف، غلامرضا شافعی وزیر تعاون، غلامرضا فروزش وزیر جهاد 

ســـازندگی 16 نفری بودند که این بیانیه به امضای آنان منتشر شده بود. 

در ایـــن بیانیه تاکید کرده بودند: »هاشـــمی و مجلس دو کلمه مترادفند 

که اقتدار هر یک، مایه عزت دیگری اســـت.« بیانیه ای که بعدها به بیانیه 

اعلام موجودیت حزب کارگزاران سازندگی نیز تعبیر شد. بیانیه به اصطلاح 

کارگزاران اجرایی دولت هاشمی رفســـنجانی در میان گروه های مختلف 

واکنش برانگیز شد. از سوی ورود رسمی دولتی ها به میدان رقابت انتخاباتی 

نهی می شد و از ســـوی دیگر به خصوص نمایندگان مجلس تاکید بیانیه 

کارگزاران بر این را که »در شـــأن و منزلت و عزت مجلس شـــورای اسلامی 

همین بس که ولادتش را با هاشمی آغاز کرد و دوران بلوغ رشد و کمالش 

را با او سپری نمود« اهانت و جسارت به مجلس خواندند تا آنجا که خواستار 

عذرخواهی کارگزاران از مجلس شدند. از این رو کارگزارانی ها در نامه ای 

به رهبر انقلاب خواستار نظر ایشان درخصوص ادامه فعالیت شان شدند. 

رهبری در پاسخ به این نامه 7 بهمن 74، چند خطی کوتاه مرقوم فرمودند. 

آیت الله خامنه ای تصریح کردند که مجلس بعد از این دوره مورد اشاره روند 

رشد و کمال خود را ادامه داده و بعد از این هم ادامه خواهد داد و از سوی 

دیگر تاکید کردند همه موظفند از هر آنچه موجب کدورت و تشـــنج افکار 

و اذهان است، پرهیز کنند. به گفته محمد هاشمی، رئیس هیات موسس 

حزب کارگزاران در گفت وگو با »فرهیختگان«: »این تاکید رهبری همان روزها 

در دیدار رمضانی با اعضای دولت نیز تصریح شد با این تاکید مضاعف که 

»اگـــر دولت و وزرا بخواهند نماینده تعیین کنند؛ این نماینده وکیل الدوله 

می شود یعنی وکیل مردم نمی شود.« از این رو وزرا از فعالیت انتخاباتی منع 

شدند. در همین راستا بیانیه دوم که با عنوان »خدمتگزاران سازندگی« 10 

بهمن 74 منتشر شد، اشاره داشت که »بر اساس بررسی های انجام شده 

و به خصوص ارشادها و اشاره های مقام معظم رهبری، وزیران امضا کننده 

بیانیه از انتشار لیست و معرفی داوطلبان نمایندگی خودداری کردند«، با 

این حال در این بیانیه تصریح شده بود: »نامزدهای خدمتگزاران سازندگی 

ایران، بر اساس تایید معاونان رئیس جمهور و سایر کارگزاران عرضه خواهد 

شـــد که عهده دار مسئولیت وزارت نباشند.« و کارگزارانی ها در این بیانیه 

که در روز آغاز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی منتشـــر شـــده بود، تاکید 

داشـــتند: »بدیهی است که همه امضا کنندگان بیانیه همچنان در صحنه 

شـــورآفرین انتخابات حاضر بوده و آحاد ملت را در سراسر میهن اسلامی 

برای حضور در صحنه و ادای تکلیف سیاسی شان تحریض، تشویق و بسیج 

خواهنـــد نمود.« با این حال این بیانیه نیز به امضای همان 16 نفر قبلی 

رســـیده بود. ناطق نوری، رئیس مجلس وقت در کتاب خاطرات خود نقل 

کرده اســـت: »آقای هاشمی گفتند یک عده ای هستند که خواست هایی 

دارند و اگر شما به خواسته هایشان عمل کنید، آنها لیست نخواهند داد. 

در غیر این صورت آنها اقدام به تهیه  لیست می کنند. خواسته  آنها این بود 

که حداقل پنج نفر از افرادی را که معرفی می کنند در لیست خودمان قرار 

دهیم. واقعیت این اســـت که از قبل برنامه ها ردیف بود و آنها هم کسانی 

را پیشـــنهاد داده بودند که ما نمی توانستیم همه را به راحتی قبول کنیم. 

آقای هاشـــمی ادامه دادند آقایان امامی جمارانی، توسلی، محمدعلی 

انصاری، محجوب و یک نفر دیگر که بعدا گفتند عبدالله نوری.« آن گونه 

که ناطق نوری نقل کرده است جامعه روحانیت با این افراد مخالفت می کند 

اگرچه بعد از آن امامی جمارانی، توسلی و انصاری تاکید می کنند که اصلا 

کاندیدا نیســـتند. از این رو به گفته شیخ نور »معلوم شد که اصلا موضوع 

چیز دیگری بوده و آن بحث کارگزاران بود که آقای هاشـــمی آنها را مطرح 

کرده بود.« ناطق نوری ادامه داده که »آقای هاشمی در یک مقطعی به من 

گفتند فائزه  ـ دختر ایشان ـ را هم در لیست بگذارید. من گفتم اصلا جامعه  

روحانیت با این تفکر نمی ســـازد... . درواقع معرفی این نامزدها بهانه ای 

برای اعلام موجودیت کارگزاران بود.« کارگزاران توانســـتند فائزه هاشمی 

را با رای بالا در همان مرحله اول انتخابات و به عنوان نفر دوم تهران و بعد 

از شـــیخ نور به کرسی های مجلس برسانند. جالب اینکه در این انتخابات 

تنها همین دو نفر بودند که از حوزه انتخابیه تهران توانسته بودند در همان 

مرحلـــه اول پیروزی خود را در انتخابات قطعی کنند؛ پیروزی ای که  خبر 

از رقابـــت تنگاتنگ جامعه روحانیت و کارگزارانی های تازه به میدان آمده 

داشت. حجم عظیم تبلیغات انتخاباتی کارگزاران به گونه ای بود که به گفته 

ناطق نوری، جامعه روحانیت را بایکوت کرد. از این رو جناح راست و چپ به 

همراه کارگزارنی ها اکثریتی تقریبا برابر در مجلس پنجم به دست آوردند، 

تا آنجاکه عبدالله نوری تنها با اختلاف 11 رای کرســـی ریاست مجلس را 

به ناطق نوری واگذار کرد. 

    پایان ماه عسل کارگزاران و اصلاح طلبان
غلامحسین کرباســـچی، دبیرکل حزب کارگزاران و شهردار پایتخت در سال 

76 با اتهامات مالی گســـترده ای روبه رو و بعد از طی مراحل دادگاه در سال 

77 محکوم شد. کارگزارانی ها که تا زمان دولت اصلاحات فعالیت رسمی شان 

به همان گروه 16-10نفره مســـئولان اجرایی دولت سازندگی بازمی گشت با 

روی کار آمـــدن دولت اصلاحات، به صورت رســـمی برای ثبت خود به عنوان 

یـــک حزب اقدام کردند و توانســـتند بیســـت وپنجم مردادماه 1378 مجوز 

رســـمی فعالیت خود را با عنوان »حزب کارگزاران سازندگی ایران« با امضای 

موســـوی لاری، وزیر کشور وقت به دست آورند. علاوه بر 6 نفر موسس رسمی 

اولیـــه، محمدعلی نجفی که در دولت خاتمی به ریاســـت ســـازمان برنامه و 

بودجه رســـیده بود، فائزه هاشمی رفســـنجانی، سیدحسین مرعشی و علی 

هاشمی رفســـنجانی نیز به موسســـان کارگزاران اضافه شده بودند. با اینکه 

کرباســـچی دوران محکومیت خود را می گذراند به عنوان دبیرکل کارگزاران 

انتخاب شـــد. زمان اما رنگ وبوی پایان ماه عسل کارگزاران و جناح چپ را به 

خود گرفته بـــود. اصلاح طلبان که دولت را در ید قدرت خود می دیدند حالا 

دیگر ابایی نداشـــتند که هاشمی رفسنجانی را آماج تخریب خود قرار دهند 

تا آنجاکه اکبر هاشمی رفســـنجانی در انتخابات مجلس ششم در هیچ یک از 

لیست های اصلاح طلب قرار نگرفت و درنهایت نیز بعد از پیروزی در انتخابات 

مجلس، ترجیح داد از حضور در مجلس اکثریت اصلاح طلب ششـــم انصراف 

دهـــد. هاشـــمی حالا دیگر در مقـــالات روزنامه های بی شـــمار آن روزهای 

اصلاح طلبان، عالیجناب ســـرخپوش خوانده شـــد. این اختلافات به میان 

کارگزاران نیز رسوخ کرد و منجر به جناح بندی درون کارگزاران شد. مهاجرانی 

معتقد بود اختلافات در کارگزاران بین »محمدین« است و با این تعبیر یک  سر 

کارگزاران را محمد هاشمی و سر دیگر را محمد عطریانفر می خواند. طبیعی 

بود که اخوی شـــیخ اکبر هاشمی رفسنجانی و طیف کارگزارانی نزدیک به او 

مخالـــف تیرهای اصلاح طلبان به دولت ســـازندگی بودند و طیف دیگر حالا 

چسبندگی شان بیش از هر طیفی به دوم خرداد بود. بر همین اساس مهاجرانی 

حتی 25 اردیبهشـــت 79 در گفت وگویی تصریح کرد: »اگر زمانی احساس 

کنم کارگزاران به عنوان یک ســـازمان سیاسی در حال فاصله گرفتن از جبهه 

دوم خرداد اســـت، دلیلی برای ادامه همکاری نخواهم دید.«اصلاح طلبان با 

اینکه شـــورای شهر اول را به انحلال کشانده و شورای دوم را به رقیب واگذار 

کرده و از مجلس هفتم نیز بازمانده بودند، برای انتخابات ریاســـت جمهوری 

سال 84، همچنان سرمست از پیروزی های گذشته خود بودند و بر این اساس 

تنها رقیب بی منازع خود را کاندیدای کارگزاران یعنی هاشمی رفســـنجانی 

می خواندند و گمان می کردند با دومرحله ای شدن انتخابات می توانند بازی 

بـــرد- برد را رقم بزنند. از این رو طیف افراطـــی اصلاح طلب ضرورتی ندیدند 

عالیجنـــاب ســـرخپوش را کاندیدای خود بخوانند و بـــه حمایت از مصطفی 

معیـــن پرداختند و گروه های دیگر اصلاح طلب نیز هریک از کاندیدای خود 

حمایت کرد و درنهایت رقابت انتخاباتی را به رقیب یعنی احمدی نژاد واگذار 

کردنـــد. در انتخابات 88 کارگزاران حتی درون خانواده خود نیز نتوانســـت 

به کاندیدای واحد برســـد. اختلافات درون خانوادگی کارگزاران از ســـویی و 

اختلافات درون جریانی شـــان از سوی دیگر به انزوای این حزب کشیده شد. 

  هـــدف اصلـــی کارگزاران از پرده برون افتاد
با آغاز فعالیت مجلس پنجم در سال 75، پشت پرده تلاش برای رسیدن به مجلس 

نیز از پرده برون افتاد؛ تمدید دوره ریاســـت جمهوری هاشمی رفسنجانی. 

جریان چپ که آن زمان کاندیدای رای آوری برای خود متصور نبود و کارگزارانی ها 

هم که ابایی نداشتند تعلق خاطر خود را به مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی علنی 

ابـــراز کنند. از این رو دست دردســـت هم درصدد برآمدند کـــه مهر پایانی بر جبر 

دو دوره بودن ریاســـت جمهوری زده و امتداد دولت ســـازندگی را با تغییر قانون 

اساســـی رقم زنند. در همین راستا روزنامه سلام 29 شهریور 75 از تهیه طوماری 

توســـط نمایندگان نزدیک به کارگـــزاران در مجلس خبر داد؛ طوماری به حمایت 

هاشمی رفســـنجانی و درخواست تمدید دوره ریاســـت جمهوری اش. در همین 

راســـتا عبدالله نوری به صراحت اظهار داشـــت: »مصلحت نظام اسلامی و منافع 

کشـــور ایجاب میکند دوره ریاســـت جمهوری هاشمی رفســـنجانی برای بار سوم 

تمدید شـــود. بنده معتقدم نباید با اســـتناد به منع قانون اساسی درمورد تمدید 

دوره ریاســـت جمهوری رفسنجانی دست های خود را ببندیم. از مردم می خواهم 

به عنوان یک وظیفه و برای قدردانی از هاشـــمی و اســـتمرار برنامه های سازندگی 

و توســـعه کشـــور نگذارند که وی کنار برود.« تاکیدات عبدالله نوری برای تمدید 

ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا آنجا بود که تصریح داشت: »نباید با استناد 

به منع قانون اساســـی درمورد تمدید دوره  ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 

دســـت های خود را ببندیم و کشـــور و نظام اســـلامی را از وجود چنین شخصیت 

ارزنده و شجاع و مدیری محروم کنیم.«

حسین مرعشی نیز که با لیست کارگزاران به مجلس رفته بود، تاکید داشت: »اگر 

در مواردی مصلحت نظام ایجاب کند، مجمع تشخیص مصلحت می تواند برخلاف 

قانون اساسی، قانون وضع کند.«حســـن روحانی، نایب رئیس مجلس پنجم نیز 

از حامیان مادام العمر کردن ریاســـت جمهوری هاشمی بود و معتقد بود: »قانون 

اساســـی نوکر نظام و ارزش قانون اساسی آرای مردم است. انسان های استثنایی 

و شایســـته در قالب قانون نمی گنجنـــد.« این حمایت چنان بود که بعد از آن نیز 

روحانی تاکید داشـــت: »آقای هاشمی شخصیتی اســـت که وقتی مسئولیتی را 

رها کند، جای ایشـــان پر نخواهد شد.« مهاجرانی که معاونت حقوقی و پارلمانی 

رئیس جمهور را برعهده داشـــت و همان گونه که اشاره شد از موسسان کارگزاران 

محســـوب می شد، هرگونه دیکتاتوری را با این طرح رد می کرد!

غلامحســـین کرباسچی، شـــهردار تهران هم اگرچه نمی توانست کتمان کند که 

به دلیل آفـــات احتمالی حضور طولانی مدت افراد در مناصب مختلف قانون بازه 

زمانی برای ریاست جمهوری در نظر گرفته است ولی در توجیه طرح کارگزارانی ها 

که خود از پیشتازانشان بود، می گفت: »البته گاهی شخصیت های استثنایی در 

جوامع حضور پیدا می کنند که از این قاعده مســـتثنا هســـتند.« اگرچه درنهایت 

تیر اصلی کارگزارانی ها به هدف ننشســـت و حتـــی با فرض عدم منع قانونی نیز 

میان افکارعمومی رغبتی برای ادامه دولت هاشمی رفسنجانی احساس نمی شد. 

  ترمیم و خروج از انزوا
دولت تدبیر و امید و پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92 خون تازه ای در رگ های خشک شده 

کارگزاران دمید. فروردین ماه 93، غلامحسین کرباسچی از ترمیم کارگزاران خبر داد و اعلام کرد براساس 

این ترمیم ها تعداد اعضای شورای مرکزی کارگزاران به 31 نفر افزایش پیدا کرده است و نیروهای مختلفی در 

این مجموعه حضور پیدا کرده اند. پیش از آن علاوه بر کرباسچی، محمد، محسن، علی و فانزه از هاشمی ها 

همراه با سیدحسین هاشمی، محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری، اسماعیل جبارزاده، یدالله طاهرنژاد، 

سیدحسین مرعشی، رضا امراللهی، رضا ملک زاده و عبدالناصر همتی شورای مرکزی کارگزاران را تشکیل 

می دادند. در مرحله ترمیم نیز محمدحسین عادلی، سعید لیلاز، محمد قوچانی، علی جمالی، شهربانو 

امانی، خانم مقیمی، اعظم نوری، عباس علیخانی ، علی اشرف افخمی، سیدافضل موسوی، مهندس پناه، 

سیدعبدالله حسینی ، عباسعلی الله یاری، فرزانه ترکان، خانم کفایتی، جهانبخش خانجانی و ملکی به 

کارگزاران اضافه شدند؛ اقدامی که درنهایت منجر به استعفای رئیس هیات موسس کارگزاران از این حزب شد 

)شهریور 93(. محمد هاشمی همان گونه که پیش از این به »فرهیختگان« گفته بود، به صراحت اعلام کرد: 

»به نظر من کارگزاران دیگر بیشتر شبیه یک جبهه شده است نه یک حزب. حزب یک اساسنامه و مرامنامه 

مشخصی دارد ولی ترکیب شورای مرکزی حزب کارگزاران به گونه ای پیش رفت که بیشتر شبیه جبهه شد 

نه حزب. به عبارت دیگر، اشخاصی در این گروه حضور دارند که از بدو تاسیس با »کارگزاران« نبودند و در 

برهه هایی، منتقد »کارگزاران« بوده اند. به نظر من این شروع نمی تواند پایان خوشی داشته  باشد. البته 

می تواند شخصی اشتباه خود را بپذیرد و اعلام کند و بعد عضو یک حزب شود ولی بازهم به طور طبیعی این 

افراد را به مرکز تصمیم گیری نمی برند.« از سوی دیگر ترمیم کارگزاران همزمان شد با حزب لیبرال دموکرات 

مسلمان خواندنش؛ محمد هاشمی تاکید داشت: »واژه ها نه تنها با هم قابل جمع نیستند که در تعارض 

با یکدیگر هستند. لیبرالیسم در برابر اسلام قد علم کرده و ما مسلمان و در جامعه اسلامی هستیم و آنچه 

در قانون اساسی برای ما اهمیت دارد، اسلام است. لیبرالیسم اعتقادی به دین و خدا ندارد و در خیلی از 

موارد ابتذال گر است.« این استعفا ابتدا از سوی کارگزارانی ها قهر سیاسی تعبیر شد، اصطلاحی که به قول 

محمد هاشمی به کار رفته بود تا استعفای او را کم اهمیت جلوه دهند ولی به  هر ترتیب قابل انکار نبود. حزب 

کارگزاران اولین کنگره رسمی خود را در نیمه بهمن ماه سال 94 در مرکز همایش های بین المللی رایزن 

برگزار کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز که تا سال 95 ریاست شورای مرکزی این حزب 

را برعهده داشت، همان سال از این سمت استعفا کرد. شورای شهر یکدست اصلاح طلب پنجم نیز تلاش های 

کارگزاران را برای رسیدن رئیس شورای مرکزی خود یعنی محسن هاشمی ناکام گذاشت تا آنجاکه به سریال 

تغییر چندباره شهردار و معطلی شهر و فضاحتی به نام قتل استاد تن داد، ولی به شهرداری محسن هاشمی 

نه! حزب کارگزاران که در ابتدای سال 97 به واسطه سیاست های ارزی، لباس سوپرمن را بر تن عضو خود 

یعنی اسحاق جهانگیری کرده بود، هنوز سال از نیمه نگذشته بود که خرمای مواهب دولت را به نفع اعتدال 

و توسعه ای ها و صابون کارنامه ناموفق دولت روحانی را زیرپای خود حس کرد و از این رو در شهریورماه طی 

بیانیه ای رسمی حسابی از خجالت اعتدال و توسعه ای ها و سیاست های اقتصادی دولت درآمد؛ اقدامی که 

با واکنش حزب متبوع حسن روحانی مواجه شد. سال گذشته )هشتم آذر 97( کنگره این حزب با حضور 

اعضای این حزب و بدون دعوت از سایر شخصیت های سیاسی برگزار شد. در اولین جلسه شورای مرکزی 

کارگزاران در سال 98 نیز محسن هاشمی برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس شورا، یدالله طاهرنژاد به عنوان 

نایب رئیس و فرزانه ترکان به عنوان 

انتخاب شدند.  منشی هیات رئیسه 
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غلامحسین کرباسچی و تایید شورای 

مرکزی، علیرضا سیاسی راد به عنوان 

کارگزاران  حزب  دبیرکل  قائم مقام 

سازندگی انتخاب شد. 

  دوم خـــرداد و هنـــگام دروی  بذر ائتلاف
تیر به ســـنگ خورده کارگزاران برای تمدید ریاست جمهوری پدر معنوی شان، 

آنها را ناگزیر از انتخاب کاندیدا برای انتخابات ریاســـت جمهوری هفتم کرد. 

البته از همان روزهای آغازین مجلس پنجم هاشمی رفســـنجانی که گویی در 

خشـــت خام مجلس پنجم، ســـنگ بزرگ هوادارانش را علامت نزدن می دید، 

رایزنی هـــا برای انتخابات ریاســـت جمهوری و بررســـی گزینه های مختلف را 

آغاز کرده بود. بررســـی هایی که نشـــان می داد رئیس مجلس پنجم و شـــیخ 

نـــور گزینه  چندان مطلوبـــی به عنوان جایگزین در نگاه هاشمی رفســـنجانی 

نیســـت. مطابق آنچه هاشـــمی در کتاب خاطرات خود نقل کرده است 5 مهر 

75، گفت وگویش درخصوص ریاســـت جمهوری با حسن روحانی که آن زمان 

علاوه بر نمایندگی مجلس دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز محسوب می شد، 

جدی تر از قبل می شود.

 هاشـــمی در صفحه 482 کتاب »سردار ســـازندگی« به صراحت ناطق نوری را 

رقیـــب می خواند و نقل کرده کـــه در این روز روحانی برای کاندیداتوری مردد 

بـــوده و تردیدش نیز از این جهت بود که اگر جامعتین )جامعه روحانیت مبارز 

و جامعه مدرســـین قم( از رقیب حمایت کنند، به ضرر اوست.

 حسن حبیبی نیز دیگر گزینه مطلوب ائتلاف کارگزارانی ها محسوب می شد. 

کارگزارانی ها و پدرمعنوی شـــان عزم شـــان جزم بود تا تبلور کشته خویش در 

مجلس پنجم را در انتخابات ریاســـت جمهوری ببینند. از این رو به قول محمد 

قوچانی زمانی که ناطق نوری زبان به طعن عصر هاشـــمی می گشود و تشبیه 

کشور به مالزی را تقبیح می کرد، هاشمی به پهلوی چپ خویش غلتیده بود و 

محمد خاتمی را جایگزین مناسب تری نسبت به شیخ نور می دید. اگرچه آداب 

سیاست ورزی و حتی اقتضائات رسیدن تیر به هدف حکم می کرد جایی برای 

احتمال چرخش سیب سیاست به نفع شیخ نور نیز گذاشته شود. بر این اساس 

سیاســـت اعلامی و اعمالی متفاوت و حتی متناقضی پیگیری شد تا درنهایت 

بازی برد- برد رقم خورد. از ســـوی دیگـــر در افکار عمومی ناطق نوری بیش از 

خاتمی -که اگرچه ســـابقه وزارت ولی چهره ای چندان سرشـــناس نبود- نماد 

امتداد دولت هاشمی محسوب می شد و همین گزاره باعث می شد ظرفیت های 

منفی چسبندگی وضع موجود به سبد ناطق نوری بریزد و مسیر دولت اصلاحات 

را بیش از پیش هموار ســـازد. بر همین اســـاس کارگزاران به صورت رسمی از 

کاندیداتوری خاتمی حمایت کرد تا آنجا که غلامحسین کرباسچی سخنرانی 

بزرگ تریـــن میتینگ انتخاباتی دوم خرداد را برعهده گرفت. 

خطبه دوپهلوی نمازجمعه یک هفته مانده به انتخابات هاشمی رفســـنجانی و 

اظهاراتش درخصوص تقلب نیز در همین راســـتا قابل تحلیل است؛ خطبه ای 

که پس از ســـال ها همچنان گاهی به نفع ناطق نوری و گاهی به نفع خاتمی 

تعبیر می شود ولی هر چه بود در برگرداندن ورق انتخابات به نفع اصلاح طلبان 

اثرگذار بود. 

مخالف خوان  اصلاحات
حـــزب کارگـــزاران را اگر در هفته ها و ماه هـــای اخیر مهم ترین 

اپوزیســـیون درون اصلاحـــات بخوانیـــم پر بـــی راه نگفته ایم؛ 

مجموعـــه ای کـــه بلندترین ســـاز مخالف را با شـــورای عالی 

سیاســـتگذاری میان اصلاح طلبان می نـــوازد و هرازچندگاهی 

هم به بهانه های مختلف رئیس آن را مورد نوازش قرار می دهد. 

کارگزاران از همان ابتدا با شـــورای عالی سر ناسازگاری داشت 

و ســـازوکار تصمیم گیـــری در آن را غیردموکراتیک تلقی کرد. 

نگاهی که البته محدود به مردان تکنوکرات سپهر سیاست ایران 

نبـــود و برخی دیگر از احزاب اصلاح طلب نظیر مردم ســـالاری، 

اعتمـــاد ملی و... هم قائل به آن بودند و ایده پارلمان اصلاحات 

را دنبال می کردند. دامنه انتقادهای کارگزاران به شورای عالی 

سیاستگذاری تا جایی بالا گرفت که حتی با اعلام خبر آغاز به کار 

مجدد شورای عالی اصلاح طلبان با ترکیب جدید بعد از انتخابات 

96 توسط عارف، ارگان رســـانه ای این حزب، رئیس فراکسیون 

امید را عاملی برای تهدید رای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس 

یازدهم دانست. روزنامه سازندگی در گزارشی دراین باره نوشت: 

»مهم ترین وظیفه شورای عالی تعیین راهبرد برای انتخابات است. 

این در شـــرایطی اســـت که عملکرد فراکسیون امید در مجلس 

و کم کاری عارف به عنوان رئیس فراکســـیون نه تنها آرای عارف 

بلکه آرای دیگر اصلاح طلبان را تهدید می کند.«با نزدیک شدن 

به انتخابات اســـفندماه البته این انتقادها قد و قواره ای دیگر به 

خود گرفت. نقطه آغاز دور جدید حملات کارگزاران به سیاستمدار 

یزدی اصلاح طلب، انتخابات هیات رئیسه مجلس در خردادماه 

امســـال بود، جایی که عارف بار دیگر هوس رقابت با لاریجانی 

برای کرسی ریاست مجلس به سرش زد و همان طور که پیش بینی 

می شد، شکست خورد؛ شکستی که البته تنها به شخص عارف و 

انتخابات هیات رئیسه و عدم توفیق علی مطهری محدود نماند و 

دامنه های آن به تک تک فراکسیون ها نیز کشیده شد. حماسه 

عارف و رفقا تا مغز اســـتخوان خیلی از اصلاح طلبان را سوزاند. 

کرباســـچی یکی از آنها بود. دبیرکل کارگزاران با کنایه به نقش 

رئیس فراکســـیون امید در از دســـت رفتن یکی از صندلی های 

هیات رئیسه در صفحه شخصی خود نوشت: »به همت آقای عارف 

و دوستانشون آقای مطهری از نایب رئیسی مجلس حذف شد.«

عطریانفر همان روزها گفته بود او و هم حزبی هایش نقد لاریجانی 

را به نســـیه عارف ترجیح می دهند. عارف نیز در پاسخی مبهم 

که فهم ضمیر مخاطبش اصلا کار سختی نبود، پاسخ داد: »راه 

خود را از فرصت طلبان جدا می کنیم.« بگومگو ها البته به اینجا 

متوقف نماند و کرباســـچی مدعی شد برخی اصلاح طلبان در 

حالی که خودشان همیشه ساکت بوده اند و در مدت نمایندگی 

یک فوت هم در میکروفن خود نکرده اند، پیشتازی مطهری را به 

ضرر خود می دانند. 

کرباســـچی چنـــد ماه بعد صریح تر از همیشـــه دوبـــاره لب به 

انتقاد گشـــود و با تاکید بر لزوم تعریـــف هویت اصلاح طلبی و 

حـــدود و ثغور آن در کنایه ای ســـنگین به رئیس شـــورای عالی 

سیاســـتگذاری گفت: »آقای عارف که روزی در مقام ریاســـت 

دانشگاه تهران مانع ســـخنرانی آقای عبدالکریم سروش شد یا 

آقای ســـیدجواد طباطبایی را از معاونت پژوهشـــی برداشت یا 

روزی دیگر برخوردهایی با انجمن اسلامی داشته، چطور امروز 

به شخصیت محوری اصلاحات تبدیل شده و از او برای هر منصب 

و مقامی صحبت می شـــود؟« گفته هایی که واکنش های زیادی 

را به دنبال داشـــت و موقعیت سیاسی رئیس فراکسیون امید را 

بیش از گذشته تضعیف کرد. »سرا« یا همان سامانه رای سنجی 

اصلاح طلبان محمل دیگری بود که کارگزاران در مواجهه با آن بار 

دیگر علم مخالفت برداشت. دستپخت انتخاباتی شورای عالی 

سیاســـتگذاری اصلاح طلبان به مذاق کرباسچی و رفقا چندان 

خوش نیامد و او با طرح پرسش هایی کلیدی اساس این طرح را 

زیر سوال برد. دبیرکل کارگزاران با متهم کردن اصلاح طلبان به 

مناسک گرایی، مکانیسم انتخاب کاندیداها را که رای دهندگان 

آن از سوی احزاب و افراد عضو شورای عالی سیاستگذاری تعیین 

می شوند، به چالش کشید و در توئیتی نوشت: »بدنه اجتماعی 

اصلاحات از پایین به بالا شکل می گیرد، نه از بالا به پایین! چه 

کســـی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؟ آنان 

باید ما را انتخاب کنند یا ما آنان را؟!«

پایان فصـــل ثبت نام کاندیداها و غیبت معنی دار بســـیاری از 

چهره های شاخص اصلاح طلب که از قضا بخت زیادی نیز برای 

عبور از فیلتر نظارت شـــورای نگهبان داشتند، بهانه ای بود تا بار 

دیگر نام عارف در ســـیبل حملات کارگـــزاران قرار گیرد. این بار 

محمد قوچانی دست به کار شد و هرچه می خواست دل تنگش، 

در صفحه شخصی اش فریاد زد. سردبیر روزنامه سازندگی درباره 

بی برنامگـــی عارف و بی کفایتی شـــورای عالـــی اصلاح طلبان 

در راهبری انتخاباتی نوشـــت: »آقای عـــارف فکر کردند چون 

خودشـــان نامزد نمی شوند نیازی نیست در مقام رئیس شورای 

عالـــی اصلاح طلبان از دیگران دعوت کنند.« قوچانی در ادامه 

عارف را به »بی خیالی«، »بی برنامگی« و »بی مســـئولیتی« متهم 

کـــرد و رفتار و رویه »بـــاری به هر جهت« او و امثـــال او را عامل 

وضعی دانست که به گفته خود، آغاز پایان اصلاح طلبان خسته 

و نااستوار است؛ اصلاح طلبانی که فقط در زمین هموار می توانند 

سیاست ورزی کنند. 

هرچه هســـت به نظر نمی سد این پایان بگومگوها میان عارف و 

مردان تکنوکرات باشد و احتمالا با روشن شدن نتیجه انتخابات 

فاز جدیدی از آوار انتقادهای کارگزاران در انتظار رئیس شورای 

عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خواهد بود. 

بیانیه و اطلاعیه های رسمی حزب کارگزاران در سال ۹۸

۲0 فروردین محکومیت تروریستی خواندن سپاه

۱۳ خرداد اطلاعیه گرامیداشت روز جهانی قدس

۱۹ خرداد
اطلاعیه )روابط عمومی کارگزاران( پیرامون 
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